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شهر فرنگ

تماشاخانه

 مومیایی: من سیاست خارجی خوبی ندارم
یه بار اشتباه محاسباتی کردم، مملکت به فنا رفت!

احمد عربانی|   کارتونیست | 

واکنش های مختلف به هرگونه اقدام ترامپ در قبال برجام
گمشدگان

چوپان دروغگو و چطوری ایرانی؟!

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

دیشــب به علت نزدیکی خانــه به مجتمع 
تجــاری کــوروش همچین خیلــی راحت 
و خودمونــی رفتــه بــودم از  هایپــر مارکت 
مجتمع خرید کنم. اولش صــدای جیغ های 
ممتدی شــنیدم و یکهو دیدم مشتریان عزیز  
هایپرمارکت همــه برگشــته اند و چیپس و 
ماســت ها را بر می گردانند به قفسه ها. از جوان 
عزیزی پرسیدم چیزی شده که همه چیپس و 
ماست ها را عودت می دهند؟ جواب داد صدای 
جیغ و گریه نمی شــنوی؟ گفتــم خب حتما 
بالا چیزی شــده، اما چه ربطی بــه عودت این 
اجناس دارد؟ جوان که ترسیده بود، گفت: آخه 
داعش حمله کرده به مجتمع و همه می ترسند 
داعشی ها کیسه خریدشــان را چک کنند یا 
کیسه  خریدشان را بو کنند مبادا گفته باشد... 
گفتم خب حالا. شــما خز این شــعر بامداد را 
درآوردیــد از بس نقیضه روی آن گذاشــتید. 
وقتی از فروشــگاه بیرون آمدم دیدم ددم وای 
یک مشت آدم گولاخ با تیپ و شمایل داعشی ها 
و اســلحه در دســت از پله برقی ها بالا و پایین 
می روند و مردم که حســابی ترسیده اند، جیغ 
می کشــند و... ادامه را حتما خودتان می دانید. 
به این ماجرا بر می گردیم اما اول پرسش دیگری 
مطرح کنم.  چرا با این که قرار بود ترامپ چند 
روز دیگر از تصمیمــش در مورد برجام و آینده 
آن رونمایی کند، آن را زودتر عملی کرد و همین 
دیشب خیال خودش و همه دنیا را راحت کرد؟ 
بله خب، یک دلیلش این است که ترامپ مثل 
بچه هایی اســت که رازی را می دانند و بهشان 
گفته اند نباید چیزی به کســی بگویی. بچه ها 
اغلب رازنگه دار خوبی نیستند. برای همین هی 
به خودشان می پیچند و دنبال راهی هستند که 
با گفتنش خودشان را راحت کنند. ترامپ هم 
همین طور اســت. مدام تو آینه به خودش نگاه 
کرده که نظرش در مورد برجــام را بگوید، اما 
هی جلوی دهانش را گرفته. طوری که صورتش 
کبود می شده و به تمام جوارح داخلی اش فشار 
می آمده. خلاصه احتمالا از شدت و حدت این 
فشار و مبتلا شدن به رودل و زخم معده کلافه 
شده و گفته مرگ یک بار، شــیون یک بار. این 
می تواند درست باشــد، اما همه ماجرا نیست. 
فکر کنم این کــه ترامپ چند دقیقــه پس از 
اجرای تبلیغــات »به  وقت شــام« اعلام کرد 
منتظر روزهای آینده نمی شــود و حرفش را 
می زند، شاه کلید حل معماست. حتما ترامپ 
هم این تبلیغ را در شــبکه مجازی دیده و جا 
زده و با خودش گفته وقتی اینها در دل پایتخت 
برای تبلیغ یک فیلم چنین می کنند دیگر وای 
به حال ما. درســت هم فکر کرده. ما خودی و 
غیرخودی نمی شناسیم.  من پیشنهاد می دهم 
ما قبل از هر اقدام دیگــری در عالم بین الملل 
تمام هم و غم مان این باشد که این کار تبلیغی 
را به عنوان میراث فرهنگــی و با نام خودمان در 
یونسکو ثبت کنیم. بابا خیلی اتفاق بزرگی است 
که شما در یک مجتمع تجاری برای یک فیلم 
تبلیغ کنید و چند نفر راهی بیمارستان شوند. 
اسمش را هم بگذاریم »چطوری ایرانی مذگان« 
فقط من مانده ام نکند حالا که فیلم این تبلیغ در 
شبکه های مجازی پخش و دست به دست شده و 
حتی همه قاره ها را درنوردیده، کار دست جهان 
بدهد؟ یعنی مثلا داعش یــک روز هوس کند 
حمله کند به یک پاساژ شیک در پاریس یا لندن. 
جلوی هر خانم یــا آقایی را بگیرد و مثلا بگوید 
چطوری لندنی؟ جواب می دهند: برو عامو. ما 
خودمون تو فیلم دیدیم. دوربین مخفیه؟ از به  
وقت شام اومدین؟ خب این درست است؟ عین 
ماجرای چوپان دروغگو می شود. هی داعشی 
الکی می ریزیم تو پاســاژ، دیگر مردم دنیا فکر 
می کنند همه ش فیلم و ســرِکاری اســت. نه 
عزیزجان حالا مسئول تبلیغات به وقت شام یک 
کاری کرد. اما اگر شما باز داعشی هرجای دنیا 
دیدی باهاش سلفی نگیری و عکس را بگذاری 
در اینستاگرام و کپشن بگذاری: »من و چطوری 
ایرانی، همین الان یهویی« ممکن است واقعی 
باشد قورتت بدهد. حالا خدا را صدهزار مرتبه 
شکر آقای حاتمی کیا فیلم دراکولا نساخته بود 
وگرنه برای تبلیغش یک مشت خون آشام باید 
ساعت ۱۲شب می ریختند تو مجتمع کوروش 
و گردن مردم را گاز می گرفتند و خون مردم را 
می مکیدند. حالا در مورد فیلم اره و جن گیر و 
فیلم های ترســناک ژاپنی چیزی نگویم بهتر 
اســت. آقای حاتمی کیا شــما هــم بالاغیرتا 
بی خیال ساخت چنین فیلم هایی شو. مرسی. اهَ.
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خَدَنگ مجموعه!  |  شهاب نبوی |     وقتی همه مراحل گزینش 
را با هر بدبختی بود پشت ســر گذاشتم و به غول مرحله آخر 
یعنی رئیس اداره رســیدم، ایشان بهم گفت: »ما افراد خاص 
و باانگیزه و پرانرژی رو توی شــرکت استخدام می کنیم. توی 
چند  سال گذشته همیشه اداره ما، اداره برتر در سطح تهران، ایران، خاورمیانه، 
اون ور خاورمیانه، تا شــمال غربی کره زمین و حومه انتخاب شده و نمی خوام با 
اضافه شدن کارمندهایی که دچار گسستگی تحتانی هستند، این افتخار رو از 
دست بدیم.« منم بهش قول دادم که من آدم گسسته ای نیستم و این رو توی 
عمل بهش ثابت می کنم. روزهای اولی که توی شرکت شروع به کار کردم، فقط 
می خواستم خودم را در مسیر باد قرار بدهم تا بوهای خوب از خودم در بکنم و 
فضا را عطرآگین کنم. نمی دانم شاید کمی پیچیده گفتم. منظورم این است که 
می خواستم خودم را توی دل همکاران و مخصوصا بالا دستی هایم حسابی جا 
کنم. این هدف باعث شد که به»خَدَنگ« مجموعه تبدیل شوم؛ یعنی کسی که 
در تمام لحظاتی که همه در حال چال کردن قسمت های مختلف موش هستند، 

دارد مثل اسب کار می کند و عرق می ریزد. اوایل به روی خودم نمی آوردم؛ آخه 
بعد از مدت ها کار پیدا کرده بودم و همین که قرار نبود صبح تا شب گوشه اتاقم 
بشینم و دعا کنم که این فیلترشکن فلان فلان شده قطع نشود، برایم کافی بود. 
صبح ها رأس ساعت 8، سیخ سرجایم می نشستم. همکاران معمولا حدود ساعت 
9 پیدای شان می شد. چند نفرشان که بنده های خدا چندتا کار و گرفتاری دیگر 
داشتند و فقط می آمدند و کارت می زدند و می رفتند پیِ زندگی شان. بقیه هم 
که می ماندند کارهای مختلفی می کردند. یکی که من اسمش را »آقای لایک« 
گذاشتم، فقط انگشتش را روی پیج این عزیزان اینستاگرامی می کشید و لایک 
می کرد. آن یکی کلا کارش این بود که تا می رسید یک بالشت کوچک زیر میزش 
داشت که می گذاشت روی میز و دور از جان مثل جنازه بیهوش می شد؛ البته 
قبلش تأکید می کرد که برای ناهار حتما بیدارش کنیم. به  عنوان کمک حسابدار 
وارد شرکت شدم اما الان هم موتورسواری ام خوب شده، هم خرید خانه بچه ها 
را خوب انجام می دهم، هم چای و قهوه ام معروف است و از همه مهمتر این که 

ماساژور حرفه ای هم شدم. چه کنم؟ از بیکاری که بهتر است.

فلکه اول

شنود

دوربين مداربسته

شاید باورتان نشود اما گاهی را هم ما دوربین های 
مداربســته فیلتــر می کنند. ما هم دســت مان 
نمی رســد یا بهتر بگویم اصلا دســت نداریم که 
بتوانیم فیلترشــکن روی خودمان نصب کنیم و 
همین می شــود که بعضی روزها را نمی دانم من 
فیلترم که بچه ها را نمی بینم یا کلا بچه ها نمی آیند 
دفتــر روزنامه! راجع به محســن پوررمضانی هم 
همین طور بود. اولش فکر کردم محسن را فیلتر 
کردند که مثل هر روز نمی آید دفتر روزنامه اما بعد 
از مشورت با باقی دوربین های جلوی در ورودی، 
فهمیدیم که انگار کار نون و آب داری پیدا کرده و 
دیگر دلش اینور نیست. برای همین فیلم را زدیم 
عقب تا ویدیوچک بکنیم؛ دقیقا چه اتفاقی توی این 
تحریریه افتاده که بنده به عنوان دوربین حواسم 
نبوده. تــوی ویدیوچک ها فهمیــدم که یک روز 
محسن با یک جعبه آمد توی اتاق و نان خامه ای ها 
را جلوی بچه ها تعارف کرد. این اتفاق ها از محسن 
بعید بود که یکی از بچه ها بعد از این که داشــت 
خامه چهارمین شیرینی اش را از دور دهانش پاک 
می کرد، گفت: »مناسبتش چی بود حالا؟« محسن 
ســرش را خاراند و گفت: »دیشب خواب دیدم یه 
پول خوبی واسم تو راهه.«  هادی حیدری سرش 
را از پشــت مانیتورش کج کرد و گفت: »خب؟!« 
محسن دوباره نان خامه ای برداشــت و برد برای 

 هادی و گفت: »خب تعبیر شــد. من دارم میرم 
سر یه کار جدید!« قبل از اینکه  هادی حرفی بزند، 
محسن نان خامه ای را چپاند توی دهان  هادی و 
شهاب نبوی که انگار از قبل آماده کرده بود، آهنگ 
»میرن آدما« را پلی کرد.  هادی نــان خامه ای را 
قــورت داد و صدایش را انداخــت توی گلویش 
و گفت: » سوشیانس! محســن دیگه داره میره، 
خیلی سریع وسایلتو جمع  کن بیا پشت میزش.« 
همه سرشــان را گرداندند سمت میز سوشیانس 
ولی نبود! این قســمت را دوباره برگرداندیم عقب 
و ویدیوچک کردیم. متاسفانه جناب شجاعی فرد 
توی فیلم آهســته مشاهده شــد که به محض 
شنیدن خبر محسن، از دفتر روزنامه متواری شده 
و تا پیداکردن معاون دبیر جدید زیر شمشادهای 
پارک روبــه روی دفتر روزنامه پنهان شــده بوده. 
نازنین جمشیدی که داشت اشک گوشه چشمش 
را پاک می کرد، گفت: »آقا یکی رو دبیر کنید که 
منتقد شهردار سابق باشه دیگه! من خسته شدم 
تنها حرص خوردم.«  هادی کمی فکر کرد و بچه ها 
را به ترتیب قد ایســتاند و گفــت: »خب هر کی 
درازتره!« هر چند این دیگر ایستادن نمی خواهد 
چون داوود نجفی با اختلاف چشمگیری از همه 
بلندتر است و اگر برج حسابش کنیم، بقیه بچه ها 
در برابرش زیر پله هم حساب نمی شوند. به خاطر 
همین بی عدالتی کــه برقرار بــود، بچه ها روش 
دیگری را درخواست دادند و  هادی دوباره کمی فکر 
کرد و گفت: »خب حلقه بشید هر کی تک بیاره!« 
همه دور حلقه شدند که حســام حیدری گفت: 

»آقا پس صلاحیت ها چی؟ مگه دارید شــهردار 
انتخاب می کنید، اینجور می کنید؟« نازنین هم 
پشت چشمی نازک کرد و گفت: »نه اشتباه نکن 
اونا تک نمیارن! سیســتم اونجا آن مان نوارا دو دو 
اسکاچیه. ما سبک خودمونو داریم.« حیدری هم 
خیلی انقلابی از جایش بلند شد و داشت می رفت 
روی میزش بایستد تا اعتراض کند که مدیرمسئول 
وارد اتاق شد و چشمش به حسام در حالی که یکی 
از پاهایــش را آورده بود، بالا و گذاشــته بود روی 
میز افتاد و گفت: »شــما با میزت مشکل داری؟« 
حسام حیدری که توی آن وضع خشکش زده بود، 
گفت: »چیزه! بله! یــه طرفش لق میزنه مجبورم 
یه پامو بندازم اینطرفش ســنگین شه، لق نزنه.« 
مدیرمسئول نگاهی به اطراف انداخت و چشمش 
روی میز محســن ماند که کسی پشتش نبود و 
محسن کنار میزش روی زمین چهار زانو نشسته 
بود و داشت نان خامه ای های آخر را می خورد. میز 
را به حسام نشان داد و گفت: »خب بیا پشت این 
بشین، این لق میزنه؟« محسن سری تکان داد و 
گفت: »نه آقا سالمِ سالمه.« حسام گفت: »جدی 
بیام اونجا بشینم؟« مدیرمسئول با سر تأیید کرد و 
بنده خودم به  عنوان دوربین مداربسته این صحنه 
را پانزده بار زدم عقب و از اول مرور کردم و شــکی 
بر آن نیست که حســام حیدری رفت پشت میز 
محسن نشست و حالا دیگر باید مثل پوررمضانی 
کچل یا مثل شجاعی فرد متواری شود تا از پشت 
آن میز بلند شــود. این بود ماجــرای این هفته 

شهرونگ!

شهرونگ به روایت دوربین مداربسته

این میز وفا نکرده!

اگر پاره کند: 
کیهان:  جرش می دهیم!کیهان:  پاره اش می کنیم 

اگر پاره نکند: 
 نتانیاهو: می دونستم من رو با دنیا

عوض نمی کنی!
 دلار: یورو، یه کم آروم تر برو

دارم می رسم دادا!
 قیمت ها در بازار ایران:

 تکون بده
خودتو تکون بده!

تلگرام: اینم تقصیره منه دیگه؟!

 نتانیاهو: توام مثل اوباما
اصلا همه تون لنگه همین! 

 دلار: یه دو دقیقه بشینم
یه نفس بگیرم!

 قیمت ها در بازار ایران:
دیگه ما اومدیم وسط، پس تکون بده، 

خودتو نشون بده!
تلگرام: منو از فیلتر در بیارید وجدانا!

 #فرقی_هم_میکنه؟ #حالا_چرا_با_این_عجله؟
#عشاق_داخلی_خارجی_پاره_کردن_برجام #نقطه_مشترک #شهرونگ
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